
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارمدرس چه  

(031ـ  031) اتیسوره انعام: آ  

 



 

 

 

 

 (031ـ  031: آیات )سوره انعام

 :نکات مهم آیات 

 ها دارای تکالیف دینی هستند؛ها هم مانند انسانجن .1

-له میبه دنیا، از تکالیف دینی فاصبسیاری از مردم به سبب وابستگی  .2

 گیرند؛

 کند؛تا حجت خدا بر مردم گناهکار تمام نشود، خدا آنان را عذاب نمی .3

وعیدهایش قابل تخلف کردن  ؛ ولیشودمحقق می های خدا حتماًوعده .4

 است؛

شان باشد؛ وگرنه شود که امیدی به هدایتانذارهای الهی شامل گمراهانی می .5

 احتیاجی به انذار ندارند؛

 ؛یز هستن ها مهرباناما بسیار به آن ،که خداوند از بندگانش بی نیاز استنآبا  .6

و با تلاش خود کرده شان درجه کسب پرتو اعمال رها دها و جنهمه انسان .7

 کنند.میخود  ةآن را ملک

 

 درس چهارم
 



 

 

  

 شان دادفریب :غَر َتهُْم تان نیامد برای :لَمْ يأَْتِكُم

 باشدنمی :لَمْ يَكُن خوانندمی :يَقُص وُن

 نابودکننده :مُهْلِك دهند به شما هشدار می :يُنذِْرُونَكُم

 ها، شهرهادیآبا :قُرَى گواه بودیم :شهَِدْنَا

 

 لغات درس چهارم

 



 

  

  ِیَا مَعشْرََ الْجنِ ِ وَالْإنِسِْ ألَمَْ یأَْتِكمُْ رُسُلٌ مِنْكمُْ یَقُص وُنَ علََيْكمُْ آیَاتي

ةُ ا وَغَر َتْهمُُ الْحَيَاوَیُنْذِروُنَكمُْ لِقاَءَ یَوْمِكمُْ هَذَا قَالوُا شَهِدْنَا عَلَى أَنفْسُنَِ

  ﴾۰۳۱﴿ الد ُنْيَا وَشهَدِوُا عَلَى أَنفْسُهِمِْ أَن َهُمْ كَانُوا كَافِرِینَ

 :ترجمه

آیا از میان شما فرستادگانى براى شما نیامدند که آیات مرا بر شما  !اى گروه جن و انس 

زیان خود گواهى دهیم ما به  :گفتند ؟بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند

شان داد و بر ضد خود گواهى دادند که آنان کافر و زندگى دنیا فریب ،]که آرى آمدند[

  .اندبوده

 تفسیر:

یامد؟ تان نفرماید: آیا در دنیا رسولانی برایدای سبحان در قیامت خطاب به جن وانس میخ

-ست؛ گروهی مسلمان میفهماند که جن نیز همانند انسان دارای تکلیف ااین خطاب می

 شوند

 1و گروهی نامسلمان. 

این  ها هستند یاها، انساناینجا سؤالی مطرح است که: آیا پیامبران جن...: أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ 

 شوند؟ها برگزیده میکه از میان جن

                                                           
 

 .681ص، 72، جتسنیم. 1



 

 گرچه ظاهر خطاب آیه، پیامبری، دلیل قطعی نداریم که از جن، پیامبری مبعوث شده باشد

ها نیز و قرآن و اسلام برای جن با این حال یقین داریم که پیامبراکرم 1کند.ن را تأیید میج

  شان مأمور به ابلاغوانگهی بعید نیست که گروهی از جنیان از طرف پیامبران 2باشد،می

ها نیز باید تمام زیرا حجت الهی بر آن 3؛و تبلیغ احکام الهی برای طوایف خود بوده باشند

 ود.ش

« حضبشارت م»ای است. در هیچ آیه« تبشیر»و « انذار»وظیفه پیامبران ...: ويَُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ 

آمده و خبری از « انذار محض»نیامده، درحالی که در برخی آیات از جمله همین آیه، 

 نیست؛ دلیلش این است که بسیاری از مردم به وسیله انذار و ترس از جهنم به سوی« بشارت»

 کنند. روند و از بدی دوری میعمل صالح می

چگونه ممکن است انسانی با وجود شناخت دین، پیامبر، کتاب آسمانی : وَغرَ َتْهُمُ الْحَيَاةُ الد ُنْيَا

د که دهو... راه گمراهی را در پیش گیرد و مسیر دوزخ را سپری کند؟ آیه شریفه جواب می

 ای که هرگاه برقی از حق جستنو فریب داد به گونهزندگی مادی دنیا ایشان را مغرور کرد 

 4کرد.هوای نفس آن را خاموش می ،کردمی

 

  َ030﴿ذلَِكَ أَنْ لَمْ یَكُنْ رَب ُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأهَْلُهاَ غَافِلُون﴾  

این ]اتمام حجت[ بدان سبب است كه پروردگار تو هيچ گاه شهرها را به ترجمه: 

  .نكرده در حالى كه مردم آن غافل باشند ستم نابوده

 تفسیر:

                                                           
 

 .191 ـ168ص. همان، 1
آمدند و پس از « ص»ها نزد پیامبراسلام سوره احقاف، گروهی از جن 79ق آیه طب به بعد؛ 166صهمان،  .7

 .به طوایف خود برگشتندآیات، شنیدن آیات قرآن کریم، به منظور ابلاغ 
 .443ص ،5ج ،نمونه. 3
 .969ص ،2ج المیزان،. 4



 

کند مگر این که حجت خدا بر آنان تمام هرگز خدا کسی را در دنیا یا آخرت عذاب نمی

هرچند  1،کندعذاب نمی ،بنابراین خدا غافلانی را که حجت حق به ایشان نرسیده شده باشد.

ت که مردم از عواقب گناه خودآگاه که اهل گناه و انحراف باشند؛ زیرا سنت خدا این اس

 2شود.صرف غفلت، سنت عذاب جاری نمیبه شوند و 

 َ۰۳۱﴿ وَلِكُل ٍ دَرَجَاتٌ مِم َا عَمِلُوا وَمَا رَب ُكَ بِغَافِلٍ عَم َا یَعْملَُون﴾  

 ترجمه:

اند ]در جزا[ مراتبى خواهد بود و و براى هر یك ]از این دو گروه[ از آنچه انجام داده 

 .غافل نیست ،کنندردگارت از آنچه مىپرو

 

 تفسیر:

: این واژه هم برای صعود است و هم نزول، گرچه در اصطلاح، درجه برای صعود و رَجَاتٌدَ

رود. این آیه شریفه به این حقیقت اشاره دارد که: درجات هریك درکه برای نزول به کار می

 شان استاز جن و انس نیکوکار و بدکار، براساس اعمال

                                                           
 

 .702، 708ص، 72، جتسنیم. 1
 .367ص ،7، جروان جاوید؛ 729ص ،6، جمجمع البیان. 7



 

خیزد. از دیگر یعنی درجات از عمل برمی ؛برای کسب درجات، عمل لازم است: ... مِم َا عَملُِوا

سو، برای این که عمل، از حال به ملکه و از ملکه به فصل مقوم جان تبدیل شود، نیاز به تلاش 

 دارد. 

ی اا کند، پس اشارهراست که خدای سبحان را از ظلم مبّ این فراز درصدد...: مَا رَب ُكَ بِغَافِلٍ 

به طور کلی وقوع ظلم گاهی به  .های ظلم که عبارت است از غفلتدارد به یکی از ریشه

آن است که شخص ظالم، از حق دیگری آگاه نیست و قبول ندارد که عملش، ظلم  علت

ولی برای رفع نیازش مرتکب آن  ،داندکه عملش ظلم استشود. زمانی هم میمحسوب می

داند که عملش ظلم رسد که نیازی در کار نیست و میشود. هنگامی هم فرا میعمل می

 1به خود گرفته است. درّندگی راخوی  زیرا ؛شوداست، با این حال مرتکب ظلم می

خود  زاییده اعمال،ها کند که تمام مقامبه هرحال این آیه بار دیگر این حقیقت را تأکید می

هنده این حالات خدایی است که از احوال بندگانش غافل آدمی است نه چیز دیگر؛ زیرا د

 2نیست.

 

 

 

 

  ْوَرَب ُكَ الْغَنيِ ُ ذُو الر َحْمَةِ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَیَسْتَخلِْفْ مِنْ بَعْدِكُم

  ﴾۰۳۳﴿ مَا یَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذرُ ِی َةِ قَوْمٍ آخَرِینَ

                                                           
 

 .718، 712ص، 72، جنیمتس .1
 .445ص ،5ج ،نمونه. 7



 

  ترجمه:

برد و پس از شما هر که را اگر بخواهد شما را مى ،متگر استنیاز و رحپروردگار تو بى  و

 .که شما را از نسل گروهى دیگر پدید آورده استهمچنان ،کندبخواهد جانشین ]شما[ مى

 تفسیر:

ستدلالی داشت بر عدم ظلم کردن از سوی خداوند؛ زیرا در آیه پیش اشاره کرد که علت ا

ان است و هم مهرب (الغنی)که خدا هم بی نیاز در حالی ،ظلم یا از روی نیاز است یا سنگدلی

گویند که صاحب رحمت و مهر فراوان ، به خصوص که ذوالرحمه به کسی می(ذوالرحمه)

 1نه اندک و معمولی. ،است

 

 .داندیشدلالت دارد به این که خداوند رب و مربی است و به صلاح خلق می« ربك»کلمه 

 2از آن است که خدا از دوستی و ایمان مشرکان بی نیاز است.ایه ن، ک«الغنی»همچنین کلمه 

ونه گنیاز و مقتدر است، اما دست به هیچکه بیآنکه خدا با  کنداین فراز بیان می :یادآوری

 3زند.ظلمی نمی

فراز قبلی، بشارت بود و این فراز، انذار است به این که اگر خدا بخواهد ...: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ 

 ،تمعمولی و طبیعی نیس ،کند. این بردن و آوردنرا جایگزین می یه دیگربرد و عدّما را میش

                                                           
 

 .770ص، 72، جتسنیم. 1
 .773صهمان،  .7
 .490، ص2ج المیزان، .3



 

که همواره در حال وقوع است و جنبه انذار ندارد، بلکه مراد بردنی است که از روی عذاب 

شان را ریشه کن کرده، کند و اصل و نسلدهد و برخی را دچار مرگ زودرس میروی می

 1آورد.شان میه جایعده دیگری را ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

 .774، 377ص، 72، جتسنیم. 1



 

 َ۰۳۱﴿ إِن َ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمعُْجِزِین﴾  

 

 :ترجمه

 

 کنندگان ]خدا[ نیستید شود آمدنى است و شما درماندهآنچه به شما وعده داده مى قطعاً 

 

 تفسیر:

چون  ؛ی نشوندولی وعیدهای الهی ممکن است عمل ،شوندهای الهی حتماً عملی میعدهو

 چرا که  ؛های الهی حتمی و قطعی استوعده 1خلف وعید، مخالف حکمت الهی نیست.

وعدة حقق تواند جلو تطبق آیه قبل، او بی نیاز مطلق و در نتیجه قادر مطلق است و کسی نمی

 2چنین کسی را بگیرد.

ان ای از تبهکارتهدید عده : خدای سبحان پس از ذکر قدرت مطلق خود و وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزيِنَ

توانید برابر خدا بایستید و او را عاجز کنید. تلاش فرماید که شما هرگز نمیبه عذاب، می

 یا گناهکاران را عذاب کردهتواند این باشد که نگذارند خداوند مردگان را زنده مشرکان می

 3تی حتماً عاجز خواهند بود.ماکند؛ اما آنان از چنین اقدا

                                                           
 

 .772ص. همان، 1
 .992ص ،2ج ،نمونه. 7
 .763ص ،6ج ،مجمع البیان. 3



 

 

 ُلْ یَا قَومِْ اعْملَُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِن يِ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعلَْمُونَ ق

  ﴾۰۳۱﴿ مَنْ تَكُونُ لهَُ عَاقِبَةُ الد َارِ إِن َهُ لَا یُفْلِحُ الظ َالِمُونَ

 

  ترجمه:

 

به زودى  ،دهممن ]هم[ انجام مى ،هر چه مقدور شما هست انجام دهید !اى قوم من :بگو

-آرى ستمکاران رستگار نمى .دانست که فرجام ]نیکوى[ آن سراى از آن کیستخواهید 

 .شوند

 تفسیر:

 ها برایهای مکرر خدا به مشرکان در آیات پیشین، اینك با مهلت دادن آنس از وعیدپ

گرچه انذارالهی شامل آن  .کنداستمرار بخشی در گمراهی، دوباره تهدید و انذارشان می

دی به که امی یولی برای تبهکاران ،رودشان میکه امید هدایت شودمیدسته از تبهکارانی 

ور ای ندارد. برای مثال دستها فایدهزیرا برای آن ؛گیردشان نیست، انذاری صورت نمیهدایت

رهیز پبیماران علاج ناپذیر دستور  رایشود که علاج پذیرند؛ اما بپرهیز به بیمارانی داده می



 

-می ،بخشدن اساس خداوند به علاج ناپذیرانی که انذار، سودشان نمیشود. بر ایصادر نمی

 1«. اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ »خواهید بکنید: فرماید: هرکاری می

انات شما با همه امک !ع مادی مشرکان دارد؛ یعنی ای مشرکانی: اشاره به امکانات وسمَكَانَتِكُمْ

 هم با همین بضاعت اندکم به وظیفه الهی خود وارد عمل شوید، اما بدانید که من 

 

 

 3بدانید که رستگاری نصیب ظالمان به نفس و غیر نفس نخواهد شد و نیز2کنمخود عمل می

. 

به این معنا که: شما به  .تهدید به صورت امر است« فاعملوا  =ادامه دهید » این که فرمود: 

که خواهید  گذردمینم، اما چیزی دهادامه می ظلم خود ادامه دهید و من هم به راه خود

 4!فهمید سعادتمند کیست

این آخرت است که شایسته خانه بودن است وگرنه : فَسَوفَْ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لهَُ عَاقِبَةُ الد اَرِ

ؤمنان م دنیا به سبب موقت بودنش، شایسته خانه شدن نیست، و بدانید که خانه آخرت از آنِ

   ین سخن آن نیست که مشرکان، عاقبت ندارند، بلکه مؤمن وکافراست. البته معنای ا

 

                                                           
 

 .736، 732ص، 72، جتسنیم. 1
 .736صهمان،  .7
 .364ص  ،7ج روان جاوید، .3
 .491ص ،2ج ،المیزان .4



 

نیکو از آن مؤمنان و عاقبت ناگوار از آن کافران و مشرکان  تهمگی عاقبت دارند، ولی عاقب

 دست آورد.ه ب (إِن هَُ لَا يُفْلِحُ الظ َالِمُونَ)توان از انتهای آیه این حقیقت را می 1است.

شود و هم شامل آن یعنی شرک می «اتّم»هم شامل مصداق  : ظلم در آیه،ظلم و عدل

ها از جمله کفار، اما عدل در معنای وسیع آن باید در حق همه انسان. های معمولیظلمرسای

 از حقوق بین المللی اسلام است.« حرمت ظلم»زیرا  ؛رعایت شود

 

 

                                                           
 

 .740، 739ص، 72، جتسنیم. 1



 

 

 درس پنجم

( 041ـ  031آیات )سوره انعام:   

 

 



 

 

 درس پنجم  

 (041ـ  031سوره انعام: آیات )

 نکات مهم آیات: 

شان محصولات کشاورزی هایجاهلیت، بر اساس یکی از بدعت مشرکان دوران .1

-کردند؛ ولی اگر با کمبود مواجه میتقسیم می« الله»و « هابت»و دامداری را میان 

 داشتند؛شدند سهم خدا را برمی

-نی میقربا هاها، در پیشگاه آنبرخی مشرکان، فرزندان خود را برای تقرب به بت .2

 کردند؛

یر او معصیت پذ« اراده تشریعی»خداوند، تخلف ناپذیر است، اما « اراده تکوینی» .3

 است؛

ـ برخی از محصولات کشاورزی و 1های مشرکان عبارت بود از: از دیگر بدعت .4

 ـسوار شدن بر برخی از حیوانات 2کردند؛ دامداری را بر غیرمتولیان بتکده حرام می

ـ در سفر حج، سوار شدن بر برخی حیوانات سواری 3کردند؛ سواری را حرام می

ها شد، اگر زنده بود به زنـ حملی که از حیوانات متولد می4دانستند؛ را حرام می

 دادند، مگر اینکه مرده باشد؛نمی

ها را به خسران هاست که آنهای مشرکان به علت جهالت و سبك مغزی آنبدعت .5

 کشاند؛می

 ولی اسراف در انفاق جایز نیست؛ انفاق لازم است، .6

 د.کشانهای شیطان نباید پیروی کرد که انسان را به گناه و بدعت میاز گام .7



 

  

 هاتوصیف آن :وَصْفَهُم گذاشتند :جَعَلُوا

 زیان دید :خَسِرَ  آفرید :ذَرَأ

فَهًا کشت، زرع :حَرْث  بی خردی :سَ

عَام نَْ  گمراه شدند :ضَلُّوا هادام :أ

 هدایت شدگان :مُهْتدَِين به پندارشان :بِزَعْمِهِم

أ رسدمی :ليَصِ  شَ  پدید آورد :أنَْ

 هاییباغ :جَنَّات   چه بد، بد :سَاء

يُرْدُوهُم رُوشَات شان کنندتا هلاک :لِ  داربست دار :مَعْ

بِسُوا ان مشتبه سازند :يَلْ مَّ  انار :رُّ

 میوه :ثْمَر شان کن رهای :ذَرْهُم

ترَُونَ   میوه داد :أثَْمَر بندند دروغ می :يَفْ

 بدهید :آتوُا ع ممنو :حِجْر

 درو، بهره برداری :حَصَاد پشت :ظُهُور

تِرَاء  حیوانات بارکش :حَمُولَة دروغ بستن :افْ

يَجْزِيهِم ا دهد به زودی آنان را جزا می :سَ حیوانات کرک و پشم  :فَرْشً

 دهنده

 هاگام :خُطُوَات مردان :ذُكُور

 لغات درس پنجم

 



 

  

 

  َوَجَعَلُوا لِل َهِ مِم َا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ واَلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذا

الل َهِ  لِشُرَكَائِهِمْ فلََا یَصِلُ إِلَى للِ َهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذاَ لِشُرَكَائنَِا فَمَا كَانَ 

  ﴾۰۳۱﴿ وَمَا كَانَ لِل َهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ

 ترجمه:

سهمى گذاشتند و به  ها که آفریده استو ]مشرکان[ براى خدا از آنچه از کشت و دام 

ان بود شپس آنچه خاص بتان !ه بتان مااین ویژه خداست و این ویژ :پندار خودشان گفتند

 !نندکچه بد داورى مى .رسیدشان مىو]لى[ آنچه خاص خدا بود به بتان ،رسیدبه خدا نمى

 تفسیر:

 ین آیه به دو عمل زشت مشرکان اشاره دارد:ا

منابع کشاورزی و دامداری را که مخلوقات خدا هستند به دو سهم تقسیم کردند،  -1

 شان. می برای شرکایسهمی برای خدا و سه

-کردند و سهم خدا را هم به شرکایشان هم عمل نمیها به همین قرارداد باطلآن -2

  1داشتند.دادند و آنگاه هر دو سهم را هم خودشان برمیشان می

                                                           
 

 .799 ،793ص، 72، ج. تسنیم1



 

سرمایه  ها را شریك اموال وها، به سبب آن است که آنبرای بت« شرکائنا»تعبیر به  نکته:

 1د.دانستنزندگی خویش می

 گفتند: اشکالی ندارد، خدارسید، میهرگاه آسیبی به سهم خدا می...: فَمَا كَانَ لِشرَُكَائِهِمْ 

فتند: گدادند و میها میرسید، از سهم خدا به بتها آسیب مینیاز است؛ اما اگر به سهم بتبی

 2ها نیاز بیشتری دارند.نیاز است، اما بتخدا بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .449، ص5، جنمونه .1
 .450 ،449، صهمان .7



 

 َلِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شرَُكَاؤُهُمْ زَی َنَ  وَكَذَلِك

ليُِرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِینَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الل َهُ مَا فَعَلُوهُ 

  ﴾۰۳۱﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ

  ترجمه:

شان کنند کآراستند تا هلاشان را شان کشتن فرزندانگونه براى بسیارى از مشرکان بتاناین و

را با  پس ایشان ،کردندخواست چنین نمیو اگر خدا مى ،شان را بر آنان مشتبه سازندو دین

 .سازند رها کن آنچه به دروغ مى

 تفسیر:

عمل از  این«. هاقربانی کردن فرزندان در پیشگاه بت»دعت دیگر مشرکان عبارت بود از ب

ا جلوه داده ها زیبها، برای آنیا به علت علاقه شدید به بت« شیطان»یا « متولیان بتکده»سوی 

ا قصد هشد. اما واقعاً انگیزه جلوه دهندگان، یعنی متولیان بتکده یا شیطان چه بود؟ آنمی

 1داشتند مشرکان را هلاک کرده و دین ابراهیمی آنان را به شرک و بدعت آلوده سازند.

زنند و آنگاه با خلط اراده مردم دست به بدعت و شرک می گروهی از...: وَلَوْ شَاءَ الل َهُ 

بدیهی است که خدا  2خوانند.تشریعی با اراده تکوینی، عمل زشت خود را، خواست خدا می

 خواهد.به اراده تشریعی هرگز گمراهی کسی را نمی

                                                           
 

 .756ص، 72، جتسنیم. 1
 .766و  765، ص72، جتسنیم. 7



 

ا خواهد که بچنین مشرکانی هدایت ناپذیرند، پس خدا از رسولش می: فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

 1ها را رها کند تا سزای کارشان را ببینند.آن« هجر جمیل»

 

 

 

  ْقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا یَطْعَمُهَا إِل َا مَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِهِم

 وَأَنْعَامٌ حُر ِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا یَذْكُرُونَ اسْمَ الل َهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً 

  ﴾۰۳۱﴿ علََيْهِ سيََجْزِیهِمْ بِمَا كَانُوا یَفتَْرُونَ

  :ترجمه

ها و کشتزار]هاى[ ممنوع است که جز کسى که ما بخواهیم به زعم خودشان گفتند اینها دام و

یى هاها حرام شده است و دامهایى است که ]سوار شدن بر[ پشت آننباید از آن بخورد و دام

زودى  به ،بردند به صرف افترا بر ]خدا[نام خدا را بر آن]ها[ نمى ]داشتند[ که ]هنگام ذبح[

  .دهدجزا مى ،بستندآنچه افترا مى سبب]خدا[ آنان را به 

 تفسیر:

از  های مشرکان می پردازد،ین آیه نیز عطف بر آیات پیشین به برخی از خرافات و بدعتا

برای غیرمتولیان بتکده حرام و ممنوع  ها و کشت و زرع خود راـ برخی از دام1جمله اینکه: 

                                                           
 

 .766صهمان، . 1



 

-ها تصرف می، در آن«نزد خودشان»کردند. اما متولیان، بدون مجوز عرفی یا شرعی می

کردند ـ که بخشی از ـ برخی از حیوانات سواری را برای سوارشدن، ممنوع می2کردند؛ 

 ـ 103ها در آیه آن ی رفتن به حج استفاده  ـاز برخی حیوانات سواری برا3سوره مائده بیان شد 

کردند؛ زیرا مجبور بودند که در حال سواری ذکر خدا بگویند؛ ولی برای این که چنین نمی

 1کردند.نکنند، از بردن به حج، صرف نظر می

ها برای کارهای خود دلیلی نداشتند و به صرف تخیل فهماند که آنمی« بزعمهم » کلمه 

جاز بودند، ها مآنچه مال خدایان بود، تنها مردان خدمتگزار بت پایبند بودند و برای استفاده از

 2ها و نه دیگران.نه زن

 

هرسه موردی که در بالا ذکر شد، افتراء است بر خداوند. اولین ...: افْترِاَءً عَلَيهِْ سَيَجْزيِهِمْ 

ی ختمورد، افترا در قول و دوم و سومی، افتراء در عمل است. درهرصورت خداوند کیفر س

بدین معنی است که احکام و قوانین خود خوانده « افتراء به خدا» 3به افترا زنندگان خواهد داد.

و از این رهگذر مردم عوام را در  4ها احکام خداست،گفتند اینرا به خدا نسبت داده و می

 کردند.های خود مطیع میبرابر هوس

 

 

  ِخَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَر َمٌ عَلَى وَقَالُوا مَا فيِ بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَام

أزَْواَجِنَا وَإِنْ یَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيِهِ شُرَكَاءُ سيََجْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ إِن َهُ 

  ﴾۰۳۱﴿ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

                                                           
 

 .721، ص72ج . تسنیم،1
 .790ص ،6، ج. مجمع البیان7
 .727ص، 72، جتسنیم. 3
 .456ص ،5ج نمونه، .4



 

  ترجمه:

هاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده گفتند آنچه در شکم این دام و

به زودى ]خدا[  .]آن جنین[ مرده باشد همه آنان ]از زن و مرد [ در آن شریکندو اگر  ،است

  .زیرا او حکیم داناست ؛توصیف آنان را سزا خواهد داد

 

 تفسیر:

ها حمل متولد شده از فرماید: آنها و خرافات مشرکان جاهلی، میدر ادامة بیان بدعت

ها را نداشتند، ها حق خوردن آنتند و زندانسحیوانات را اگر زنده بود، مخصوص مردها می

 1دادند.آمد، آن را مشترک میان زن و مرد قرار میولی اگر مرده به دنیا می

تر از جنس ماده به معنای شرف است. جنس نر از نظر آنان، شریف« ذکر»از « ذکور»کلمه 

  2بود.

ا این حال اند. بدانسته« تجسم اعمال»بر  برخی از حکما این فراز را دلیلی...: سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ 

 توان داشت: از این فراز دو برداشت می

 ها؛ مطابقت عمل با جزا بدون کم و زیاد بودن هر یك از آن 

                                                           
 

 .723ص، 72، جتسنیم .1
 .794ص ،6، جمجمع البیان .7



 

  است. به این معنا که جزای چنین « تجسم اعمال»وحدت عمل با جزا که همان

ت به که بدعت و بدعت گذاری اس« شانوصف و عمل»مشرکانی آن است که 

 1کند.های آتش ظهور میصورت شعله

 

  ُقَدْ خَسرَِ ال َذِینَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغيَْرِ عِلْمٍ وَحَر َمُوا مَا رَزَقَهُم

  ﴾۰۱۱﴿ الل َهُ افْتِرَاءً عَلَى الل َهِ قَدْ ضلَ ُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ

 

  ترجمه:

شان اند و آنچه را خدا روزیدانى فرزندان خود را کشتهخردى و ناکسانى که از روى بى

آنان به راستى گمراه شده  ؛سخت زیان کردند ،اندکرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرده

  .اندو هدایت نیافته

 تفسیر:

ین آیه در صدد است تا احکام دروغین مشرکان را که در آیات پیشین بیان شد، ابطال نماید ا

وقتی عمل مشرکان مخالف حکمت الهی  2ا را غیرعلمی و خود گمراهی معرفی کند.هو آن

 گیرند و چون خلاف علم الهی باشد، قرار می« سفیهان»باشد، در ردیف 

 

                                                           
 

 .729ص، 72، جتسنیم .1
 .499، ص2، جالمیزان .7



 

است و زمانی که « بدعت و افتراء»شوند و از آنجا که خلاف شرع است محسوب می« جاهل»

 1است.« ضلالت»مطابق هدایت الهی نیست، 

 آیه شریفه به سه نوع صفت مشرکان جاهلیت تصریح کرده است: در این

 اهل خسران و زیان؛  (1

 

 اهل سفاهت و سبك مغزی؛  (2

 اهل جهالت؛ (3

گردد و صفت دوم نزد عقلا مذموم است و صفت سوم نزد صفت اول در قیامت آشکار می

 2دانان.عالمان و حقوق

 

 

 پیرو حکم شیطان شدند و در نتیجه از راه حق : مشرکان به کردار و گفتار خویش... قَدْ ضلَ ُوا

 3به دور افتادند.

شان هست، اما این آیه به گمراهانی اشاره برخی از گمراهان امید هدایت: وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 

د: ایشان فرمایایشان، می« ضلالت»شان نیست، از این رو، بعد از بیان دارد که امیدی به هدایت

 4شوند.هدایت نمی

  َوَهُوَ ال َذِي أَنْشَأَ جنَ َاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالن َخْل

واَلز رَْعَ مُخْتلَِفًا أُكُلُهُ وَالز َیْتُونَ وَالر ُم َانَ مُتَشَابِهًا وَغيَْرَ مُتَشَابِهٍ 

                                                           
 

 .763 ،767ص، 72، جتسنیم .1
 .459ص ،5، جتفسیرنمونه از . برداشت7
 .796ص ،6، ج. مجمع البیان3
 .764ص، 72، جتسنیم. 4



 

هُ لَا رِفُوا إِن َكلُُوا مِنْ ثَمرَِهِ إِذاَ أَثْمَرَ وَآتُوا حَق َهُ یَومَْ حَصَادِهِ وَلَا تُسْ

  ﴾۰۱۰﴿ یُحِب ُ الْمُسْرِفِينَ

  ترجمه:

ى گوناگون هاهایى با داربست و بدون داربست و خرما و کشتزار با میوهاوست کسى که باغ و

ورید از میوه آن چون ثمر داد بخ ،آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد

روى مکنید که او  بردارى از آن بدهید و]لى[ زیاده بهرهو حق ]بینوایان از[ آن را روز 

 .اسرافکاران را دوست ندارد

 تفسیر:

الهی است بر بندگان به واسطه آفرینش درختان میوه و محصولات منت یه شریفه بیانگر آ

 ا و هتر از آن، بیان کننده آفرینش و ربوبیت خداست نسبت به باغکشاورزی، اما مهم

بنابراین اگر گندم، جو، خرما و کشمش باشد، وجوباً باید حق فقرا داده شود؛  1ا.هزراعت

 به هر حال  2شود.ها باشد از باب استحباب و به عنوان صدقه پرداخت میولی اگر غیر این

در هنگام درو و چیدن، فقرا حقی دارند که باید پرداخت شود )وجوباً یا استحباباً( و این حکم 

 3ست که شرع آن را امضا کرده است.براساس عقل ا

                                                           
 

 .762صهمان، . 1
 .369ص ،7روان جاوید، ج .7
 .500، ص2ج المیزان، .3



 

فهماند که به محض آشکار شدن میوه بر درختان می« اذا اثمر»کلمه ...: كُلوُا مِنْ ثَمرَِهِ إِذَا أَثْمَرَ 

ها مباح است، اگرچه حق مستمندان هنوز پرداخت و خوشه و دانه در زراعت، استفاده از آن

 1گردد.دن پرداخت مینشده باشد؛ زیرا حق مستمندان به هنگام دروکر

ه ای بر استحباب آن نیست. کمك باین بخشش، واجب است؛ زیرا قرینه...:  وَآتُوا حَق هَُ يَوْمَ 

ا مد ر« زکات واجب»مستمندان، گاهی واجب عینی و گاهی کفایی است. اما چرا این فراز، 

 2نظر ندارد؟ زیرا محصولاتی در آیه ذکر شده که در زکات واجب مطرح نیست.

چرا برداشت محصول در شب کراهت دارد؟ زیرا براساس روایات، شب هنگام، فقرا  نکته:

 3شده است.« یوم»حضور ندارند، به همین جهت در آیه اشاره به 

. عدم «در خیر، اسراف نیست»و او گفت: « خیری در اسراف نیست»به حاتم طایی گفته شد: 

ه(، مستحق )گیرنده( و قانون گذار جواز اسراف متعلق است به سه گروه: مالك )دهند

 صلحت و حکمت الهی، همه اموال خودمالیاتی. با این حال گاهی امامان معصوم براساس م

خواستند که اسراف نکنند و حد های خود از مردم میکردند؛ و در آموزهرا با فقرا تقسیم می

توانند مصلحت و حکمت را تشخیص را نگه دارند. دلیل این دستور آن بود که مردم نمی

دهند و ممکن است با انفاق مسرفانه خودشان، زندگی را بر خود و خانواده خود سخت 

 4گردانند.

ها یها،  پوشیدنبه معنی تجاوز از حد اعتدال است که متعلق آن، خوردنی« اسراف»به هر حال 

 ها.ها و فرصتوقت شود مانند،که شامل غیر مادیات هم می 5و به خصوص انفاق هاست
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  وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفرَْشًا كُلُوا مِم َا رَزَقَكُمُ الل َهُ وَلَا تتَ َبِعُوا

  ﴾۰۱۱﴿ خُطُواَتِ الش َيْطَانِ إِن َهُ لَكُمْ عَدُو ٌ مُبِينٌ

  ترجمه:

آنچه دهنده را ]پدید آورد[ از ها حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم]نیز[ از دام و

هاى شیطان مروید که او براى شما دشمنى تان کرده است بخورید و از پى گامخدا روزی

  .آشکار است

 تفسیر:

شود. حَمل: باری است که در شکم جای دارد مل: باری است که بردوش کشیده میحِ

را ا ه)جنین(. فرشاً: حیوانات کوچکی که نه توان باربردن دارند و نه توان سواری دادن، آن

 1شوند.فرش گویند؛ زیرا هنگام ذبح، روی زمین پهن می

یان ها باین نیز حکم شرعی حیوانات است که از طرف آفریننده آن: لوُا مِم َا رَزَقَكُمُ الل هَُك

-هاست؛ برخلاف نظر مشرکان که در این مورد نیز محدودیتشده و آن حلیت خوردن آن

تنها برای اباحه خوردن است، گرچه قبل از آن، به حکم البته این امر  2هایی قایل بودند.

 3عقل نیز چنین بوده است.

                                                           
 

 .302ص  ،72ج ،تسنیم .1
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ت های مشرکان بدعگذاری: بی گمان قانونوَلَا تتَ َبِعوُا خُطُوَاتِ الش َيطَْانِ إِن َهُ لَكُمْ عَدُو ٌ مُبِينٌ

 1ها، پیروی از شیطان است و باید از آن دوری کرد.است و خرافه پرستی آن
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 درس ششم

( 041ـ  043آیات ) سوره انعام:  

 

 



 

 

 

 درس ششم                                                   

 

 (041ـ  043سوره انعام: آیات )

 :نکات مهم آیات 

دادند؛ یعنی به خدا های خود را به خدا نسبت میمشرکان جاهلیت، بدعت .1

 بستند؛افتراء می

 کند؛د، طلب دلیل میکردنخداوند از مشرکانی که احکام تراشی می .2

 ها هستند؛ترین انسانبندند، ظالمکسانی که به خدا افترا می .3

رجس و پلید بودن خود اشیاء؛ ب ـ  ـحرام بودن چیزها به دو دلیل است: الف .4

 فسق و خلاف اخلاق و معنویت بودن محرماّت؛ 

 ها حرام کرد؛به علت سرکشی یهودیان، خدا برخی چیزها را بر آن .5

مت ها، شمول رح.یکی از بشارت« انذار»است و هم « تبشیر»بر، هم وظیفه پیام .6

 خدا بر همگان است؛

 ؛کردخواست، ما را مشرک نمیگفتند: اگر خدا میاهل نظر از مشرکان می  .7

 مان است؛ما پیروی از نیاکان گفتند: علت شرکمشرکان می .8

ی ولجواب خدا به مشرکان: گرچه شرک شما طبق اراده تکوینی خداست،  .9

شرک شما طبق اراده تشریعی خدا نبوده و او هرگز راضی به شرک و کفر 

کرد.تان را عذاب نمیتان نبوده است؛ که اگر راضی بود، نیاکانشما و نیاکان



 

  

 صاحب، دارنده :ذِي گوسفند :ض أَْنِ

 چنگال دار :ظفُُر بز :مَعْز

 گوسفند :غنَمَ آیا دو نر :آلذ َكَريَْن

 هاها، چربیپیه :شُحوُم در برگرفته است :اشْتَمَلَتِِ

 هاروده :حَوَايَا شما را سفارش کرد  :وَص اَكُم

 استخوان :ظمْعَ یابممی :أَجِد

 کیفر دادیم :جَزيَنَْا گوشت خوک :لَحْمَ خِنْزيِرِ

 شانستم کردن :بَغْيِهِم پلید :رِجسْ

 عذاب او )عقوبت او( :بَأْسُهُ نافرمانی :فِسْق

 خواست(خواست )می :شاَء نام برده شده :أُهِل َ

 تکذیب کردند :كَذ َب ناچار گردید :اضْطُر َ

 چشیدند :اذَاقُو سرکشی :بَاغٍ

آورید، دروغ گمان می :تَخْرُصوُن زیاده خواهی :عَادٍ

ششملغات درس   

 



 

 

  ِثَمَانيَِةَ أزَْواَجٍ مِنَ الض َأْنِ اثنَْيْنِ وَمِنَ الْمعَْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذ كََرَیْن

الْأُنْثَيَيْنِ أَم َا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَب ِئُونيِ بِعِلْمٍ حَر مََ أَمِ 

  ﴾۰۱۳﴿ إِنْ كنُْتُمْ صَادِقيِنَ

 ترجمه: 

رها]ى بگو آیا ]خدا[ ن ،هشت فرد ]آفرید و بر شما حلال کرد[ از گوسفند دو تا و از بز دو تا

اگر راست  ،را که رحم آن دو ماده در بر گرفته استها[ را حرام کرده یا ماده را یا آنچه آن

  .گویید از روى علم به من خبر دهیدمى

 تفسیر:

 1 این آیه به چهار حیوان در قالب هشت زوج اشاره دارد که عبارتند از:

 گوسفند نر و گوسفند ماده؛ -1

 بز نر و بز ماده؛ -2

 شتر نر و شتر ماده؛ -3

                                                           
 

 تفاوت« زوجین» با «زوج» ماده زوج. 364نقل از مفردات راغب، صبه ؛ 313، 317ص ،72، جتسنیم. 1

 درکنارش چیزی همتای اگر اما شود؛می گفته زوج تنهایی به دارد، همتایی خود سنخ از که هرچیزی به :دارد

: گویندمی هستند جدا هم از که ماده و نر گوسفند از هریک به مثلاا « زوجین»: گویندمی دو هر به گیرد قرار

زوجین، این مسئله فقط مربوط به انسان و حیوان نیست بلکه شامل : گویندمی ،زوج و آنگاه که هردو باهم بودند

داد ضآنچه درباره تعریف زوج گفتیم علاوه برمماثلات، در ا .کفش چپ و کفش راست: مانند ،شوداشیاء هم می

: یمویگمیشود و شود، مثلاا روز و شب گرچه مخالف همند اما به هر کدام زوج دیگری گفته میهم رعایت می

 روز، زوج شب است و شب، زوج روزاست.



 

 1گاو نر و گاو ماده. -4

ویی گپیشین است و به شمارش جداگانه حیواناتی پرداخته که مورد خرافه این آیه، تفصیل آیه

پردازد. میا همشرکان قرار گرفته است و آنگاه با استفهام انکاری، به بطلان عقاید و احکام آن

گونه مد نظر قرار داد: بز اهلی، بز کوهی، گوسفند اهلی، توان اینهای مذکور را میجفت

 2..گوسفند کوهی و.

پردازد هستند می« حمولة»به دو نوع حیوانی که مصداق  144آنگاه در آیه ...: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ 

دا را خ« شتر و گاو»های را خدا حرام کرد؟ آیا مؤنث« شتر و گاو»فرماید: آیا مذکرهای و می

 3، خدا حرام کرد؟هایی را که در شکم شتر ماده یا گاو ماده قرار دارندحرام کرد؟ آیا بچه

 4ها را آشکار سازد.این سؤالات به منظور بحث و استدلال با مشرکان است تا افترای آن

ا ههای خرافی مشرکان، اینك از آنخدا پس از بیان تحریم: نبَ ِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

 5بیاورید. «دلیل عقلی و علمی»توانید فرماید: اگر میشان و میهایکند بر بدعتطلب دلیل می

ود بیاورید. آیا شما اهل کشف و شه« دلیل نقلی و حسی»توانید و یا اگر می...: أَمْ كنُْتُمْ شُهَداَءَ 

اشد در گونه بتواند اینبودید و خدا تحریم را به شما سفارش کرد؟ چگونه مییا شاهد وحی 

اصولاً کسی  6کنید.هیچ یك نقل قول نمی حالی که شما اصلاً پیامبری را قبول ندارید و از

تواند ادعای حلال و حرام کند که یا وحی بر او نازل شده باشد یا مستند به گواهی عقل می

 باشد یا به هنگام فرمان الهی به پیامبران، شاهد بوده باشد.
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مِ مَ أَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَْقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذ َكَرَیْنِ حَر َ  

 الْأُنْثَيَيْنِ أَم َا اشتَْمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ 

افْتَرَى عَلَى الل َهِ كَذِبًا لِيُضِل َ  وَص َاكُمُ الل َهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِم َنِ

  ﴾۰۱۱﴿ الْقَومَْ الظ َالِمِينَ الن َاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِن َ الل َهَ لَا یَهْدِي

 ترجمه:

ها را یا آنچه را ها[ را حرام کرده یا مادهبگو آیا ]خدا[ نرها]ى آن ،و از شتر دو و از گاو دو 

آیا وقتى خداوند شما را به این ]تحریم[ سفارش کرد  ؟که رحم آن دو ماده در بر گرفته است

م بر خدا دروغ بندد تا از روى نادانى مرد کس که ستمکارتر از آنپس کیست  ؟حاضر بودید

 .کندآرى خدا گروه ستمکاران را راهنمایى نمى .را گمراه کند

 تفسیر:

، پس «یدلیل نقل»برای تحریم دارید و نه « دلیل عقلی»اکنون که نه ...: فَمَنْ أَظْلَمُ مِم َنِ افْتَرَى 

ید و کنن دلیل، حکم صادر میگویید و بدوسخن می« به غیر علم»شود که شما معلوم می

دهید. چنین نسبتی به خدا دادن، افترای به اوست و چه آنگاه احکام خود را به خدا نسبت می

 1تر است؟!کسی از چنین افرادی ظالم

                                                           
 

 .319ص ،72، جتسنیم. 1



 

قُلْ لَا أَجِدُ فيِ مَا أُوحيَِ إِليَ َ مُحَر َمًا عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعَمُهُ إِل َا  

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنِْزیِرٍ فَإِن َهُ رِجْسٌ أَوْ  أَنْ یَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

فِسْقًا أُهِل َ لِغيَْرِ الل َهِ بِهِ فَمَنِ اضطُْر َ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِن َ رَب َكَ 

 ﴾۰۱۱﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 

  

  ترجمه

 ،یابمحرامى نمى هیچ ،خورداى که آن را مىبگو در آنچه به من وحى شده است برخورنده

خوک باشد که اینها همه پلیدند یا ]قربانیى که[ از  مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت

رکشى پس کسى که بدون س .روى نافرمانى ]به هنگام ذبح[ نام غیر خدا بر آن برده شده باشد

 .ربان استپروردگار تو آمرزنده مه قطعاً ،ناچار گردد ها[خواهى ]به خوردن آنو زیاده 

 تفسیر:

 شود به علت یکی از این دلایل است:آنچه به وحی الهی، دارای حرمت می

و پلید هستند؛ یعنی خون، مردار، گوشت « رجس»موارد حرام شده از چیزهای  (1

 خوک؛ 

شوند، مانند این که حیوانی را برای غیر خدا محسوب می« فسق»از امور انحرافی و  (2

 ها ذبح کنند؛و به نام بت



 

مشرکان آنچه را که بر  1ها برای کیفر است در برابر بَغی و ظلم مردم.ین تحریما (3

کردند، جزء هیچ یك از این سه مورد نبوده است. پس مشرکان، هیچ خود حرام می

 2شان نداشتند.هایدلیلی شرعی بر تحریم

 

و  یفرماید: به مردم بگو که شما به کدام دلیل محصولات کشاورزخدا به پیامبرش می

ها را نیافتم، مگر کنید، در حالی که من در قانون الهی حرمت آنچهارپایان را حرام می

  مواردی که از امور پلید هستند، مانند: مردار، خون و گوشت خوک؟!

 

؛ یعنی خون ریخته شده. باید دانست که خونی نجس است که از حیوان حلال دَمًا مَسْفُوحًا

مانده در بدن حیوان، پاک است. گفتنی است، فقط نجاست  گوشت خارج شود و خون باقی

 3خون باقی مانده در بدن، استثنا شده، اما خوردن آن، همچنان حرام است.

 اند: های حرام بر دو دستهگوشت: فَإِن هَُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِل َ لِغَيرِْ الل َهِ بهِِ

این « یهای بهداشتی و جسماننزیا»و همچنین به سبب « پلیدی و تنفر طبع»به سبب  -1

 گویند.می «رجس»های حرام را گوشت

زیان « اخلاقی و معنوی»آور جسمانی بلکه از نظر هایی که نه پلیدند و نه زیانگوشت -2

 گویند. می« فسق»ها را آورند و نشانه دوری از مکتب توحید؛ این

                                                           
 

 موارد سایر ما؛ انیست مورد سه ایندر محصور، مهمحر   امور تحریم دلایل. 323و  323ص ،72، ج. تسنیم1

 مورد آیات حال این با. برگرداندگانه سه امور اینبه  وغیره، هاتخصیص و هااطلاق به باتوجه توانمی را
 و دروغ» مانندافعالی  بیان درمقام واست  حیوانات برخی و هایپلید از برخی حرمت بیان درصدد بحث،
 .نیست «وهو رش ربا» مانند یمعاملات و« دزدی

 .377ص ،72، جتسنیم .7
 .376، ص 72ج ،تسنیم .3



 

-وشت حرام، برایش حلال میشود، گکسی که مضطر می...: فَمَنِ اضْطُر َ غَيْرَ بَاغٍ  -3

شود، اما حکم نجاست گوشت همچنان باقی است و باید دهانش را آب بکشد. از 

 اند: طرف دیگر، مضطرین دو گونه

ان ششوند؛ که حکمای که به طور طبیعی و بدون تقصیر، مضطر میعده«: عادی» (1

 همان بود که گفتیم.

شوند، مانند: کسانی که در ر میای که به دلیل سوء اختیار خود مضطعده«: باغی» (2

-توانند از گوشتشوند؛ اینان هم میجنگ با امام معصوم دچار گرسنگی شدید می

های حرام بخورند؛ اما حکم حرمت همچنان باقی است و زندگی خود را از راه 

 1دارند.حرام نگه می

ز ری است که بیش اآن مضط« عادی»معنای دیگر این است که « باغی»و « عادی»در تفسیر 

 2مضطری است که از روی ظلم و عصیان، مضطر شده است.« باغی»ضرورت تناول کند و 

وَعَلَى ال َذِینَ هَادُوا حَر َمنَْا كُل َ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ واَلْغنََمِ  

ا أَوْ حَر َمنَْا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِل َا مَا حَملََتْ ظُهُورُهُمَا أوَِ الْحَواَیَ

 مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ ذَلِكَ جزََینَْاهُمْ ببَِغْيِهِمْ وَإِن َا لَصَادِقُونَ 
﴿۰۱۱﴾  

 

 

  ترجمه:

                                                           
 

 .133، 033، ص72، جتسنیم. 1
 .393ص ،7، جروان جاوید. 7



 

 پیه آن دو را بر ،دارى را حرام کردیم و از گاو و گوسفندو بر یهودیان هر ]حیوان[ چنگال

با استخوان  یا آنچه هاستهایى که بر پشت آن دو یا بر رودهبه استثناى پیه ،آنان حرام کردیم

شان به آنان کیفر دادیم و ما البته کردن این ]تحریم[ را به سزاى ستم .درآمیخته است

 .راستگوییم

  تفسیر:

 شمرد تا روشن شوداین آیه، قسمتی از محرمات از چارپایان را که بر یهود اعمال شده برمی

ق طبق احکام اسلام است و نه طب که احکام مشرکان دروغی بیش نبوده؛ زیرا احکام آنان، نه

 آیین یهود.

 

 

اما سؤال این است که چرا خداوند این موارد را بر یهودیان حرام کرد در حالی که بر همه 

 ها حلال بوده است؟ امت

ها، جزای ستم : جواب سؤال این است که این حرمت ذَلِكَ جَزيَْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِن َا لَصَادقِوُنَ

از مصادیق ظلم  1آید.ان بود؛ چرا که چنین نژادی جز با تحریم طیبات، بر سر عقل نمییهودی

ها عبارت بود از: ستم بر ضعفا، جلوگیری از دعوت انبیاء، رباخواری، خوردن اموال مردم آن

یهود  توان استفاده کرد که شتر برایگفتنی است از فراز آغازین آیه شریفه می 2به ناحق و....

 3کلی حرام بوده است. به طور

                                                           
 

 .503ص ،2ج المیزان،. 1
 .19، 16ص ،6، جنمونه .7
 .16ص ،6، جنمونه. 3



 

ها کلیفشود، در حالی که ت« کیفر»، «تکلیف»آید که چگونه ممکن است، باز سؤال پیش می

گوییم: یهودیان کارهای زشتی مرتکب بر پایه مصلحت تعیین شده است؟ در جواب می

 1شدند که سزاوار چنین تکلیفی گشتند.

ت یا، و کیفر دنیوی نیز گاهی به صورکیفر خدا، گاهی در قیامت است و زمانی در دن نکته:

یبات حقوقی و تحریم ط است مانند: زلزله، سیل، غرق شدن، و زمانی به صورت بلاهای طبیعی

گرچه در ملت اسلام، تحریم طیبات صورت نگرفته، ولی شبیه آن بارها در زندگی ]باشد. می

 2.[سبب برخی گناهانفردی و اجتماعی مسلمانان رخ داده است، مانند: کم شدن روزی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .317، ص6مجمع البیان، ج .1
 .341ص ،72، جتسنیم .7



 

إِنْ كَذ َبُوكَ فَقُلْ رَب ُكمُْ ذُو رَحْمَةٍ واَسِعَةٍ وَلَا یُرَد ُ بَأسُْهُ عَنِ فَ 

  ﴾۰۱۱﴿ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ

 

 ترجمه:

 

[ پس اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است !]اى پیامبر   

  .او از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شدو ]با این حال[ عذاب 

 تفسیر:

، «عَةٍ فَقُلْ رَب ُكُمْ ذوُ رحَْمَةٍ واَسِ »است. فراز شریف « انذار»و « تبشیر»این آیه شریفه مشتمل بر 

با « یرحمت خاص اله»شود و اما بیانگر تبشیر الهی است که بالفعل شامل همه مخلوقات می

 1رسد.ه میصلاحدید خدا به افراد شایست

از نگاه دیگر باید بدانیم که یهود و مشرکان بر اثر لجاجت ممکن بود با پافشاری بر عقاید 

ذیب فرماید: اگر تو را تکخود دست به تکذیب رسول اکرم ص بزنند، به همین دلیل خدا می

هد تا دکند، بلکه مهلت میها بگو خدا رحمتش وسیع است و زود مجازات نمیکنند به آن

 2ید پشیمان شوید.شا

                                                           
 

 .343ص ،72، ج. تسنیم1
 .19ص ،3، جنمونه. 7



 

شود؛ یعنی کسی جدا نمی« قوم مجرم»از « انتقام الهی» :وَلَا يُرَد ُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجرِْمِينَ

 (. عذاب الهی دو بخش است، 17توحید صدوق، ص؛ تواند آن را رد کند: )لا رادَّ لقضائهنمی

 

 م در آینده دامنگیرشان خواهدقسمتی بالفعل است که به آنان داده شد و قسمت دیگری ه

 1شد.

 

سيََقُولُ ال َذِینَ أَشرَْكُوا لَوْ شَاءَ الل َهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا  

حَر َمنَْا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذ َبَ ال َذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَت َى ذَاقُوا 

 بأَْسنََا 

جُوهُ لَنَا إِنْ تتَ َبِعُونَ إِل َا الظ َن َ وَإِنْ أَنْتمُْ لْ هَلْ عنِْدَكُمْ مِنْ علِْمٍ فتَُخْرِقُ

  ﴾۰۱۱﴿ إِل َا تَخْرُصُونَ

  ترجمه:

ان مخواست نه ما و نه پدراناگر خدا مى :کسانى که شرک آوردند به زودى خواهند گفت

کسانى هم که پیش از آنان  .کردیمآوردیم و چیزى را ]خودسرانه[ تحریم نمیشرک نمى

آیا نزد شما  بگو .د همین گونه ]پیامبران خود را[ تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدندبودن

غ کنید و جز دروشما جز از گمان پیروى نمى .دانشى هست که آن را براى ما آشکار کنید

 .گوییدنمى

                                                           
 

 .343، ص72، جتسنیم .1



 

 تفسیر:

« زمیآجبرگونه و مغالطه»شان، به صورت گذاری خود و نیاکانمشرکان برای شرک و بدعت

 او اموری رخواست که ما و نیاکان مان شرک نورزیم کنند: اگر خدا میچنین استدلال می

کن کردیم، لیآوردیم و چیزی را تحریم نمیشد و ما شرک نمیحرام نکنیم، حتماً چنین می

 1چون این دو کار را کردیم، پس خدا خواسته است.

 صاحب دو اراده است:جواب مشرکان: خدا 

: براساس مشیت تکوینی، خدا هرگز از کسی، شرک یا ایمان را نخواسته است تا یـ تکوین1 

 ـ تشریعی: خدا، 2 2به اراده خود عمل کنند؛

توانند از اراده خدا تخلف تشریعاً اراده کرده که مردم، ایمان بیاورند؛ با این حال مردم می

 3کنند.

دا با یادآوری سرنوشت گذشتگان تکذیب کننده، خ :... كَذَلِكَ كَذ َبَ ال َذيِنَ مِنْ قَبلِْهِمْ 

 فهماند که اعمال مشرکانکند و به آنان میمشرکان را انذار داده و به عذابی تلخ تهدید می

 4رد.کگذشته خواست الهی نبوده است وگرنه آنان را با چشاندن عذاب دنیایی ریشه کن نمی

رگ شان است و بعد از می از عذاباگفتنی است عذابی را که مشرکان چشیدند، تنها گوشه

به هرحال اینان مرتکب دو گناه هستند، اول دروغگویی و دوم  5نیز ادامه خواهد داشت.

                                                           
 

 .342، ص72، جتسنیم. 1
 .504ص ،2ج میزان،لا .7
 .353، ص72، جتسنیم .3
 .354 ـ 342ص. همان، 4
 .356ص ،72، جتسنیم .5



 

تکذیب انبیای الهی. به مشرکان باید گفت: اگر خدا به اعمال شما راضی است، پس چرا انبیا 

 1هاست.نساناده و اختیار ارا برای تبلیغ توحید فرستاد؟ اصولاً ارسال رسولان دلیل روشنی بر ار

خواهد و عمل می« دلیل علم آور»خدای سبحان در ادامه آیه از مشرکان ...: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ 

 شناسد که حجتی ندارد. ها را تنها پیروی از ظن و بسندگی به گمان میآن

                                                           
 

 .73ص ،6، جنمونه. 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


